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چنان که می دانيم در تاریخ بشر اولين امپراتوری ها در آغاز هزاره نخست 
]پيش از ميلاد[ یعنی زمانی که تمدن دوره آهن گيلان سر بر آورد، تشکيل 
شدند. سه کشور در خاور نزدیک، یعنی امپراتوری اورارتو، ایلام و آشور در 
هزاره اول پيش از ميلاد، نخستين کشورهایی بودند که دعوی »امپراتوری 
جهانی« داشتند. اورارتو تا حدی موفق شد تمام فلات ارمنستان )آناتولی 
شرقی( و بخشی از ماورای قفقاز را متحد سازد. آگاهی ما از ایلام بسيار 
اندک است. اما در مورد آشور که در اوج خود در واقع نخستين »امپراتوری 
جهانی« بود که اکثر دنيای متمدن عصر را در بر می گرفت، اطلاعات زیادی 

داریم )ا.م دیاکونف، 1991، 81-80(.
مطالعه و بررسی روی آثار مکشوفه در حفاری مارليک یادآور این مطلب 
است که اقوام مارليک در دورانی در حدود نيمه دوم هزاره دوم ق.م در 
ارتفاعات رشته جبال البرز مستقر شده اند و برای مدتی حدود چند قرن 
در فاصله قرون چهاردهم تا دهم ق.م به پيشرفت و شکوفایی هنر و صنایع 
خود در این منطقه پرداخته  اند. این حکومت و پادشاهی مقتدر بر تمام 
دامنه  های شمالی جبال البرز، تمام منطقه جنوبی بحر خزر، نواحی  ای مانند 
تالش روسيه و ایران، قسمت شرقی آذربایجان و گيلان و مازندران تسلط 
داشته است. اقوام مارليک در این سرزمين وسيع، مرکز صنایع فلزی و به 
خصوص مفرغی بزرگی را به وجود آورده  اند که توليدات آن از طریق تجارت 
یا از طریق دیگری به نواحی دور دست در مغرب تا حدود کرانه  های شرقی 
دریای مدیترانه و در مشرق تا دره رود سند منتقل شده است )ملک زاده، 
1376، 172(.ملک زاده از دوره ماد انيرانی )غير ایرانی( زبان به عنوان عصر 
آميزش عناصر فرهنگی چهار گوشه فلات ایران و پدید آمدن نخستين 

نطفه فرهنگ ایرانی با تمامی بار معنایی آن نام می برد )همان، 174(. بدین 
نحو ضرورت مطالعه ی تاریخ و فرهنگ فلات ایران از دیرینه ترین ایام بيش 
از پيش آشکار می شود نه از آغازین سده های هزاره  ی اول ق. م که زمان 
ورود قوم ایرانی زبان ماد بدین ناحيه  ی  جغرافيایی است. از طرفی گزارشات 
اسناد تاریخی آشوری متعلق به قرن نهم نشان می  دهند که این منطقه 
تا کوهستان های  پيرامون آن در آذربایجان جنوبی  اروميه و  از دریاچه 

کردستان ماننایی خوانده می  شده است. 
کوه های  از  که  است  گدار  رود  درّه  در  محوطه  بزرگ ترین  حسنلو، 
زاگرس در غرب سرچشمه می  گيرد و به سمت شرق تا سواحل جنوبی 
تالاب دریاچه اروميه جریان می  یابد، این دره پل ارتباطی مستقيمی ميان 
مرزهای آشور در غرب و مناطق کوهستانی ایران در شرق به شمار می رفت 

)دایسون، 1386، 13(.
ما در این پژوهش برآنيم تا با بررسی شواهد و قرائن موجود در ساختار 
بصری، و محتوایی و نيز تکنيکی جام های فلزی مکشوفه از این دو حوزه و 
با مطالعه ی توصيفی- تحليلی زمينه  تفکر و تعمق بيشتر در موضوع یاد 
شده را بيش از پيش فراهم آورده، راهی برای اثبات وجود همبستگی های 
قومی و نژادی ميان اقوام ساکن در این مناطق بيابيم. این نوع مطالعه آثار 
همچنين تبيين کننده برخی  تأثيرات و تأثرات ميان این اقوام و اقوام مجاور 
و همسایگان باستانی ایران در اواخر هزاره ی دوم ق.م و اواخر هزاره ی اول 
ق.م خواهد بود. آنچه از نتایج مطالعات باستان شناسان بر می آید، همواره 
تأیيدی است بر وجود ریشه  های واحد قومی ميان اقوام ساکن در منطقه  ی 

جنوب دریای خزر و دریاچه  ی اروميه.

مقد  مه

1- روش پژوهش
این پژوهش از نظر ماهيت به شيوه توصيفی-  تحليلی انجام یافته و 
اطلاعات مورد نياز آن به روش کتابخانه  ای گردآوری شده  اند. از ميان آثار 
کشف شده از حفاری های حسنلو تنها 2 عدد جام به دست آمده است، 
از ظروف شکسته می باشند؛ ولی در  یا قسمت هایی  مابقی زیورآلات و 
حفاری های مارليک، جام ها، ظروف و اشياء ساخته شده از فلز، با اندازه ها 
و اشکال مختلف از قبيل: فنجان،کاسه، ظروف لوله بلند، جام های تزیينی، 
ليوان، مُهرها و مجسمه های زیادی از فلزات معمولی و قيمتی، به دست آمده 
است که محققان به دليل محدودیت آثار حسنلو، صرفاً به بررسی جام ها 
اکتفا کرده و با ارائه تصاویری از زوایای مختلف که با کيفيت قابل قبول از 
منابع مورد مطالعه در دسترس بود نمونه های مورد نظر را مطالعه و وجوه 
اشتراک آن ها مورد تببين قرار داده اند. انواع نقوش تقسيم  بندی و تحليل 
بصری شده و داده ها در قالب جداولی جهت بهره گيری در نتيجه  گيری 

نهایی مورد بررسی و تحليل قرار گرفتند.

2- پیشینه پژوهش
آثار و قدمت  ایران، معرفی  تاریخی  باستان شناسی مناطق  در مورد 
ملک زاده  مهرداد  است.  شده  انجام  متعددی  پژوهش های  آنها  سنجی 
)1376( در مقاله خود »جایگاه مادها در تاریخ ایران« پس از پرداختن 
به اقوام باستانی ساکن در ایران پيش از آریایی  ها به جایگاه قوم   مارليک 

اشاراتی نموده است. نگهبان )1378( در کتاب باستان شناسی و تاریخ ایران 
به ریشه  یابی و تأثيرات و تأثرات فرهنگ  های باستانی ایران و همسایگان 
پرادا  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مقاله  این  در  که  است؛  پرداخته 
)1383( در کتاب هنر ایران باستان به معرفی آثار مکشوفه از تپه های 
باستانی ایران پرداخته است. آثار مکشوفه از تپه های مارليک و حسنلو چون 
سایر مناطق باستانی در این کتاب معرفی شده اند. وحدتی )1384( در 
مقاله خود با نام »رزیابی تاریخ  های پيشنهاد شده برای گورستان مارليک«، 
پس از مرور تمامی تاریخ  های پيشنهاد شده برای گورستان مارليک بر آن 
بوده  است به کمک گونه شناسی شاخص ترین اشيا مجموعه و بدون تأکيد 
بر گروهی خاص از داده  ها )مهرها( این مجموعه را در چارچوب گاه نگاری 
معينی قرار دهد. ابراهيمی لویه )1384( در کتاب خود تحت عنوان تپه ی 
مارليک به باستان شناسی این تپه آثار مکشوفه و معرفی آن ها پرداخته 
است. مطالعات حوزه جنوب روسيه نيز در کتاب باستان شناسی و تاریخ 
هنر در دوران مادی ها و پارسی ها، نوشته کاليگان )1384( آمده است. 
کاليگان در این کتاب به مهاجرت اقوام پيش از آریایی ها از حوزه قفقاز 
چون هيت ها، ميتانی ها و کاسی ها اشاره نموده و ریشه های شکل گيری 
آثار لرستان را که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است، تبيين نموده 
است. کاليگان در این کتاب به ماننایی ها، دژ حسنلو و آثار مکشوفه از آن 
پرداخته است و به تأثيرات هنر فولکلریک مناطق باستانی روسيه در آنها 
پرداخته است. ماسکارلا )1386( در مقاله »نبرد حسنلو در اواخر قرن نهم 
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ق.م« به اقوام ماننایی؛ اورارتوها، ساختار حسنلو و جایگاه آن به عنوان محل 
کشف جام طلای معروف پرداخته است. وینتر )1387( نيز در مقاله »جام 
زرین حسنلو« و روبينسون )1387( در مقاله »جام زرین حسنلو از منظر 
قفقاز« به ارتباطات و تأثيرات حوزه  ی قفقاز و آثار مکشوفه از تریالتی بيشتر 
پرداخته اند. در این دو مقاله همچنين به موقعيت حسنلو به عنوان پایتخت 
ماننایی ها و نيز دژ حسنلو و سپس جام زرین آن پرداخته شده است. نجفی 
قره داغی و حاتم )1389( در پژوهشی با نام »تفسير نمادهای به کاررفته در 
نقوش تحتانی جام طلایی حسنلو و پيشينه آن«؛ ضمن تشریح چگونگی 
ارتباط نقوش تحتانی جام حسنلو و پيشينه آن در فرهنگ های باستانی 
اقوام مختلف، برآن بوده  است که نمادهای به کاررفته در نقوش تحتانی جام 
حسنلو را تفسير کنند. نجفی قره داغی )1389( در مقاله  ی دیگری تحت 
عنوان »جستاری در نقوش هنری جام طلایی حسنلو و پيشينه نقوش 
آن«، تلاش نموده است تا خوانندگان را با نگاهی گذرا بر انواع شمایل های 
خدایان، قهرمانان و هيولاها و انسان هایی که روی جام زرین حسنلو آشنا 
عنوان »خوانش  با  پژوهش خود  )1394( در  و کشتکار  معقولی  سازد. 
نشانه شناسانه نقوش جام های مارليک« به روش توصيفی- تحليلی  این 

جام  ها را معرفی و نقوش روی آنها را شناسایی و رمزگشایی نموده اند. 
اگر چه این آثار ارزشمند بسيار مورد استفاده این مقاله قرار گرفته اند، 
ولی بيشتر جنبه  ی تاریخی از نوع معرفی نمونه های مکشوفه داشته و گاه 
اشاره ای گذرا به ارتباطات قومی شده است و روش  تطبيقی خاصی که در 
این مقاله در پيش گرفته شده است و زوایایی که از آن ها ظروف مورد مطالعه 
قرار گرفته اند منحصربه فرد بوده و پيش از این بدان ها پرداخته نشده است. 

3- مبانی نظری پژوهش
3-1. تپه حسنلو

تپه باستانی حسنلو در دوازده کيلومتری جنوب غربی دریاچه اروميه 
نام دهکده  مناسبت  به  و  دارد  قرار  نقده  کيلومتری شمال شرقی  و 9 
این تپه  ارتفاع  نام گرفته است )فائقی، 1375، 98(.  مجاورش، حسنلو 
در حدود 20 متر از بستر رودخانه گدار که در پای آن جاری است و قطر 
آن در حدود 250 تا 280 متر است. چند تپه باستانی دیگر هم که ارتفاع 
آن ها از 15 متر تجاوز نمی  کند، در اطراف این تپه که بزرگتر از آن می باشد، 
پراکنده  اند. حدس زده  اند که تپه بزرگ، مرکز و محل دژ شهری که نامش 
دانسته نيست، بوده و بر تپه  های اطراف مردم سکونت داشته  اند که به 
هنگام جنگ و حمله دشمن به داخل دژ که احتمالاً مراکز مذهبی شهر 
را در بر می  گرفته و جای سکونت ارباب یا رئيس محلی و نيز روحانيون 
مذهبی بوده، پناه می برده  اند. بعضی از دانشمندان و از آن جمله دایسون و 
گدار و گيرشمن، این نقطه را یکی از درهای مقدم ماننایی و یکی از مراکز 
مهم تاریخی آذربایجان باستانی دانسته اند )رئيس نيا، 1379، 221( تأثير و 
راهيابي ميراث هاي سبکي مربوط به هزاره دوم و اول قبل از ميلاد در هنر 
حسنلو دیده مي شود. سبک هنري حسنلو در واقع در چهارچوب سنت هاي 
هنري این دو هزاره مي گنجد رابطه مسلمي با سبک هاي هنري غرب ایران 
دارد همچنين وابستگي مشخص و قابل ملاحظه اي با آشور نو مي یابد. از 
جمله پر اهميت ترین آثار مکشوف از این منطقه جام زرین حسنلو است که 
گفته مي شود نقوش روي آن روایتگر داستان اسطوره اي کهن مي باشند. در 
این تپه از سال 1313 خورشيدی به بعد باستان شناسان ایرانی و خارجی 

انجام داده  اند و سرانجام در سال 1337 خورشيدی دکتر  حفاری هایی 
رابرت دایسون آمریکایی موفق شد جام طلای حسنلو را در کاوش  های این 
تپه پيدا کند و این کشف نه تنها این اثر هنری را به دنيا معرفی کرد بلکه 

سبب شهرت این تپه  و حفار آن شد )حاتم، 1385، 96(.

3- 2. تمدن مارلیک

مارليک نام تپه ای باستانی واقع در دره گوهررود شهرستان رودبار، از 
توابع استان گيلان است. مردم مارليک از گروه اقوام مهاجر آریایی یعنی 
هند و ایرانيان هستند که در حدود اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد تا اوایل 
هزاره ی اول ق.م. در منطقه حکومت داشتند )نگهبان، 1378، 17(  در 
رابطه با اسم مارليک چندین نظر وجود دارد. عده ای این نام گذاری را به 
دليل وفور مار در این منطقه می دانند و آن را به افسانه ی گنج و مار ارتباط 
می دهند چرا که گنج و مار در افسانه ها همنشين هم هستند و در باورهای 
محلی بسياری از گنج های زیرزمينی طلسمی دارند که معمولاًً در قالب مار 
تجسم می یابد   )تسليمی، 1381، 124( اما بعضی دیگر این واژه ها را به قوم 
باستانی ماردها و امردها ارتباط می دهند که از دو جزء مارد و ليک ترکيب 
شده و معنی قوم مارد را دارد. اینان استدلال می کنند این کلمه در اصل 
به معنای ماردليک بوده و با حذف دال مارليک شده است. مارد اشره به 
آماردها است ليک هم که همان لک باشد به معنای قوم و طایفه و عشيره 

است )همان، 52(.
باستان شناسی  مؤسسه  همکاری  با  سال1340  در  مارليک  حفاری 
دانشگاه تهران و اداره کل باستان شناسی کشور زیر نظر دکتر عزت الله 
نگهبان انجام گرفت که در باره آثار سوابق و سنن هنری که »مارليک 
چنين گفته است بر اثر این روابط بدین ناحيه وارد شده است در اینجا به 
مرحله بلوغ رسيده است و حد نصاب و تکامل و پيشرفت در ساخته های 
هنری این قوم به خوبی دیده می شود. تسلط هنرمندان و مهارت آنها 
به حدی است که هنر از جنبه ی هنر برای هنر خارج شده و هنرمند 
جنبه خودنمایی را در ساختن این آثار نفيس ابراز نموده است )اصلاح 
عربانی،   1374، 532( طبق نظر برخي دانشمندان باستان شناسي ظروف 
بسيار تزئيني و از فلزات گران بهاي به دست آمده ازمارليک در خارج از این 
منطقه ساخته شده و از محل دیگري بدین ناحيه وارد شده است. دليل 
این اظهار نظر تشابه ظروف و نقوش با اشياي دیگر تمدن هاي باستان بوده 
است. البته دلایل و نکاتي نيز وجود دارد که گویاي سبک هنري واحد و 
یکپارچه اي مي باشد. برخي دانشمندان موافق با نظریه اخير چون پروفسور 
ویلکينسون معتقدند که آثار به دست آمده از مارليک را نمي توان به دو 
دسته مشخص بومي و وارداتي تقسيم کرد بلکه در منطقه مارليک بيش از 
یک سبک هنري توسط هنرمندان به کار گرفته شده است. یکي از سبک ها 
ظاهراً سبک بومي ساکنان این منطقه است. در سبک دیگر هنرمند با توجه 
و الهام از سبک هاي هنري و صحنه ها و موضوع هاي مکاتب گذشته موجود 
در بين النهرین و سایر قسمت هاي ایران به توليد و ساخت مبادرت ورزیده 

است ) نگهبان، 1368، 46(.

3-3. اصل و سرچشمه ظروف فلزی مارلیک و حسنلو

می  توان حدس زد جام طلای حسنلو ساخت هنرمندان ایرانی است. 
زیرا لبه نوار دار و اطراف آن طبقه بر طبقه بسيار دقيق از نقش حيوانات و 
تزئينات دیگر پوشيده شده به سبک ایرانی است. گذشته از مشخصات کلی، 
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ویژگی هایی است که به طور مشخص ایرانی هستند؛ از جمله طرزی که 
کماندار کمان بر روی پای خود نهاده حرکتی است که بعدها در هنر مادها 
و هخامنشيان یافت می شود. همچنين عقاب یا بازی که الهه  ای را حمل 
می کند، مانند پرنده عيلام در شوش، از پائين دیده می شود )ویلکينسون، 
1388، 138(. از طرفی مضمون نقوش این جام برگرفته از یک حماسه 
هوری است و همان طور که قبلًا اشاره کردیم، هوریان ساکن منطقه جنوب 
دریاچه اروميه درهزاره دوم ق.م بودند. شواهدی نيز وجود دارد که تائيد 
می کند که آثار طلایی یافت شده از مارليک مربوط به همان محل بوده و از 
جای دیگری به آنجا منتقل نشده اند. اول اینکه تعداد زیادی از این ظروف 
تزئينی در حفاری مارليک و حوزه تمدنی آن به دست آمده است که این 
وضعيت در مناطق دیگر دنيای باستان دیده نشده است. کيفيت هنری 
والا و ارزنده ای که طبيعت فرهنگ و هنر یکنواختی که جاندارای، تحرک، 
تناسب و زیبایی از مشخصه های آن است، در سایر آثار مارليک مانند آثار 
مفرغی نيز دیده می شود که نشان دهنده یک مکتب هنری واحد است 

)نگهبان، 1378، 304(. 
خلعتبری یکی از باستان شناسان ایرانی  که سال ها در محوطه باستانی 
ایران )وسکه، ميانرود، اسب سرا، مریان، تندوین، تولف کلورز و  شمال 
بسياری محوطه های دیگر( حفاری کرده، هنر زرگری مارليک و محوطه 
براساس وجود یک دست بند  و  را مشابه و هم زمان دانسته  تالش  تول 
کتيبه دار مفرغی به نام شته اورارتویی، آرگيشتی، در گور شماره 1 در تول 
هردو محوطه مارليک و تول را به سده های 7-8 پ.م تاریخ گذاری کرده 
است. در واقع از مجموعه آثار زرین و سيمين و مفرغی که از گورهای 
مارليک کشف شده است همين یک عدد النگوی  مفرغی است که از دیگر 
آثار ارزشمندتر به نظر می رسد. این النگو شامل نواری پهن و باریک است  
که دو سر انتهایی ان از بخش ميانی پهن تر است که دارای کتيبه ای مزین 

به خط ميخی اورارتویی است.
سده های  در  نيز  مارليک  هنر  که  می  کنيم  »...تصور  می گوید:  وی 
آغازین هزاره اول پيش از ميلاد به دلایلی که علت آن چندان بر ما روشن 
نيست متأثر از هنر اورارتو است و حضور کتيبه  های اورارتویی در مارليک 
و املش نيز می تواند دليلی روشن بر این تأثيرپذیری هنری و داد و ستد 
فرهنگی و اقتصادی در آن زمان باشد. لذا می  توانيم این گونه بياندیشيم 
که امارت نشين تول هم زمان با مارليک یعنی حدود قرن هفتم و هشتم 
پيش از ميلاد که قدرت نظامی دولت اورارتو بخش وسيعی از شمال غرب 
ایران را تحت سيطره نظامی و فرهنگی خود درآورده بود، ناگزیر تأثير و 
نفوذ فرهنگ غالب را پذیرفته و محتملا تحت حمایت آن ها قرار داشته 

است  )خلعتبری، 1387، 8(.
یکی از جالب ترین نظرات درباره گاهنگاری مجموعه مارليک را »اکرم 
آکورگال« در مراکز هنری اورارتویی و ایران باستان ارائه کرده که به کلی با 
عقاید باستان شناسان دیگر فرق دارد. آکورگال در بخشی از کتاب که آن را 
به تحليل »یافته های مارليک« اختصاص داده تيزبينانه به مقایسه ریزترین 
عناصر شمایل نگارانه به کار رفته در هنر مارليک با عناصر نقشی و شمایل 
نگاشتی موجود در مجموعه کلاردشت، حسنلو، زیویه، حسنلو و مفرغ های 
لرستان در ایران و از سوی دیگر در هنر پادشاهی اورارتو پرداخته است. 
به عنوان مثال وی نيز شيوه نمایش گاو بالدار جام طلا مارليک را با نقش 
روی جام طلای حسنلو )عصر آهن  2( نقش هيولای بالدار دوسر بر روی 

قوری نقره  ای مارليک را با نقش مشابه ی که بر روی برخی مفرغينه  های 
لرستان و نقش اسب روی جام طلای تک شاخ را با شمایل نگاری ماننایی 
و برخی مجسمه های مفرغی لرستان در سده 7-8 پ.م مقایسه کرده و 
به ویژه در مورد اخير با تأکيد بر طره  های مویی که در مفاصل دست وپا و 
پشت حيوان دیده می شود، آن را با برخی از مجسمه های مفرغی لرستان 
مشابه دانسته و معتقد است نمونه های اولی نمایش طره مو به این سبک بر 
مفاصل دست و پای حيوان در ربع دوم سده 7 پ.م در هنر اورارتویی شکل 
گرفته و سپس در مجموعه مفرغ های لرستان و اشيا مارليک تکامل یافته 
است. به هر حال آکورگال در پایان بحث مربوط به »یافته های مارليک« 
نتيجه گرفته است که مقایسه  های فوق دقيقاً نشان می  دهد که یافته  های 
مارليک و نيز هنر ماننایی و سبک تجریدی مفرغينه  های لرستان به یک 
مکتب هنری کوچ رو و یک محدوه زمانی تعلق دارند که می توان ان را بين 

625-700 پ.م تاریخ گذاری کرد« )کالمه یر،1964، 105(.

3-4. ارتباطات اقوام منطقه

ویليام کاليکان دليل تشابه و یک رنگی آثار فلزی مکشوفه از مارليک 
و حسنلو را مرتبط بودن به تاریخ و سرگذشت واحد اقوام آفریننده آن 
آثار دانسته است. به اعتقاد او ورود اقوام مانایی، مادی و سکایی در ادوار 
قدیم تاریخ، مسير فرهنگ و هنر نواحی مسکون و تمدن های توسعه یافته 
قسمت عليای بين النهرین و شمال سوریه و جنوب  شرقی آناتولی را تغيير 
داده است. او معتقد است، حفریات اخير باستان شناسی در جنوب غربی 
بحر خزر و جنوب دریاچه اروميه راز به هم آميختن هنرهای اقوام شهرنشين 
و اقوام بادیه نشين را آشکار و اثر آنرا در هنر ایران نشان می دهد همچنين 
در مورد فرهنگ لرستان و نطفه هنر هخامنشی ميدان دید تازه ای را در 

برابر ما می گشاید. 

3-4-1. ارتباطات از منظر نواحی شمالی و غرب دریای خزر

از  جدیدی  اشياء  حسنلو  و  مارليک  تپه  دیلمان،  املش،  »حفریات 
آنها  نموده که هنوز هم شناسایی کامل  نمایان  را  ایران  اوليه  هنر های 
مسلم نگشته است. یک رنگی عمده ای که در این اشيا دیده می شود همان 
استفاده از اشکال حيوانات به عنوان اصل در ميان عوامل تزئينی است. 
این نوع ساخته ها معرف آثار حيوانی شکل است که از استپ های اروپا 
و آسيایی آمده و در نتيجه تماس با هنر نواحی بين النهرین و هيت و 
اورارتایی تا حدی ساده شده است، این تماس در نتيجه سلطنت اقوام 
نواحی »وان« بوده که به اورارتی ها بستگی داشته و نزدیک ترین همسایه 
غربی سرزمين هایی بوده که مهاجران مورد بحث ما در نواحی بحر خزر و 
آذربایجان برای سکونت خود انتخاب کرده اند. در قرن هشتم ق.م، اورارتو 
تمام نواحی غربی آناتولی و شمال سوریه را از نظر سياسی و تا اندازه ای 
فرهنگی متحد نمود و سلطنت های مستقل و پر قدرت سوریه و هيتی که 
در جنوب ترکيه مستقر بودند و همچنين سلطنت »آرامی« نواحی آلپو را 

نيز بر آن افزود« )کاليگان، 1384، 25(.
کاليکان از تپه مارليک به عنوان یکی از این نواحی که مهاجران در آن 
مستقر شدند، نام می برد و در مورد اشيای مکشوفه ازاین محل می نویسد: 
قدرت خلاقه این قوم در سبک آزاد آنها به بهترین وجهی در ظروف قرمز 
جگری رنگ صيقلی شده که روی آن شکل گاوميش های اهلی یا گوزن 
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سرخ رنگ نقش شده دیده می شود. به اعتقاد کاليکان این حيوانات دارای 
یک وجه مشترک با حيوانات »بالکان« و آثار هنری اقوام روسی بوده و در 
واقع هنری فولکلریک هستند. بعضی از این ظروف مانند اسب هستند که 
نمونه ای از آنها در ماکو  )سرحد ایران و ترکيه( پيدا شده است. گوزن های 
بزرگ و گله های کوهان دار نيز با نمونه های کوچک از مفرغ ریخته نمایش 
داده شده اند. تعداد بسياری از این اشياء که در املش و مارليک و خوروین 
به دست آمده عبارتند از آویزهای تزئينی از مفرغ و حيوانات کوچک و 
فنی  به سنت های  مربوط  می رسد  نظر  به  که  انار  به شکل  زنگوله هایی 
فلزکاران دوره اول کيمری باشد که در آثار سيلک و لرستان مشاهده شده 

است )پرادا، 1383، 139(.
 این ظروف برنزی، شکل حيوانات اشيائی را که در مازندران به دست 
آمده با اشيائی که از قبور نواحی شمالی و نزدیک طالش و لنکران کشف 
شده است مربوط می نماید و این زمان انتهای عصر مفرغ و شروع عصر 
آهن در هزاره دوم ق.م بوده است، ظروف به شکل حيوان یا منقوش به شکل 
حيوانات گرچه به خوبی و زیبایی آنهایی که در مازندران به دست آمده 
نيست و بيشتر شکل آهو دارد که در قبرستان »آق اولار« در طالش و 
»رازگر« در لنکران روسيه و »تالو« در روسيه و »سمتاورو« در جبال قفقاز 
به دست آمده است. در قبرستان های دیگر جبال قفقاز این زنگوله ها و اشياء 
تزئينی مفرغی دیده شده اند. شمشير هایی که در کلاردشت و تپه مارليک 
کشف شده اند از همان نوع طالش هستند )دارای هلالی در وسط تيغه 
است که تا سر تيغه ادامه دارد(. این شمشيرها بر روی جام حسنلو نقش 
شده اند که دارای همان ویژگی بصری هستند. حتی گوشواره هایی که با 
تصویر خوشه های انگور و انار از طلا ساخته شده و مدال های مدور طلا با 
ترسيمات صليب مانند و یا ستاره ای شکل که در مارليک و املش پيدا شده 
است همانند اشيائی است که در »ردکين لاگر« و »لچاسن« و »وری«در 
طالش روسيه به دست آمده است. شک نيست که سنت هنری مازندران در 
اصل ادامه سنتی از عصر مفرغ است که از نواحی قفقاز و استپ های ماوراء 

قفقاز در نواحی شرقی آذربایجان شوروی به مناطق جنوبی آمده است.

3-4-2. ارتباط از منظر نواحی اطراف دریاچه ارومیه

از طرفی یکی از مظاهر ارتباط و همبستگی ریشه دار فرهنگ جنوب 
دریای خزر و اروميه، آثار مکشوفه از ویرانه  های دژ حسنلو در لایه چهارم 
این تپه باستانی است که از آن ميان می توان از دو اثر فلزی قابل توجه جام 
نقره ای و طلای حسنلو یاد کرد. عناصری چون ترکيب و لباس آدم ها را 
عناصر مشترک که در آثار مکشوفه از لرستان و مارليک نيز دیده شده اند، 
می  توان تلقی کرد. نقش شمشيرها نيز از نوع شمشيرهای طالش است 
که پيش از این به آنها اشاره شد و تأکيدی بر ارتباطات حوزه های مد نظر 
می باشد. شناسایی عناصر موجود در این جام ها به خاطر پرده برداشتن از 
راز تشابه آنها با کشفيات املش و مارليک دارای اهميت خاصی می باشند. 
تصاویر حيوانات، صحنه هایی از جنگ پياده نظام با ارابه ها که حاکی از زمان 
اغتشاشات و جنگ می  باشند، )که منجر به انهدام حسنلو شد( شکل و اندام 
سربازان، طرز آرایش موها و سربندها نيز چيزهایی هستند که مشترک 
بين ظروف مارليک و جام نقره ای حسنلو می باشند )کاليگان،1384: 32( 

)جدول 4-2، تصاویر 9-11(.

3-4-3. ارتباط از منظر قفقاز

ادیت پرادا در اولين مقاله خود درباره جام حسنلو، از تشابهات این 
جام با ساغری نقره ای مکشوفه از »تریالتی« می نویسد: هرچند برخی 
جزئيات مربوط به البسه و اثاثيه ها از قبيل منگوله های دم مانند لباس ها و 
شباهت پایه های اریکه به پاهای گاو در ظروف مکشوفه از تریالتی گویای 
وجود برخی روابط با سنن موجود روی جام زرین  حسنلوست وحتی تصاویر 
مردان بدون چانه با ریش کوتاه از گونه نژادی مردمانی هستند که روی جام 
حسنلو بازنمایی شده اند، سبک ساغر مکشوفه از قفقاز صورت گرایانه تر، 
ناشيانه تر و ناپخته تر است. به اعتقاد او شاید هنرمندی که ساغر تریالتی را 
ساخته است، از جام حسنلو تأثير گرفته باشد. در حالی که اکنون می دانيم 
از  این ساغر  دارد. چرا که  از جام حسنلو  بيشتر  قدمتی  تریالتی  ساغر 
قبری متعلق به قرون اوليه هزاره دوم ق.م یافت شده است. پس از کشف 
این دو ظرف، ظرف دیگری از فرهنگ تریالتی به دست آمده است که از 
»گراند نورث گوکان« در کارشامب، واقع در جمهوری ارمنستان یافت 
شده است. همانند دو ظرف قبلی در جام »کارشامب« نيز لباس هایی با 
شرابه های شبيه به دُم حيوانات، ميزهایی با پایه به شکل پای حيوانات و نيز 
شمایل هایی با همان شمایل فاقد ریش کشيده شده اند. به علاوه در ردیف 
سوم این ظرف، تصویر چند خنجر یا شمشير معلق را می بينيم که نمونه ای 
آن روی جام حسنلو نيز دیده می شود )روبينسون، 1387، 109 -110( 

)جدول   3-1، تصاویر 1 و   2(.

3-4-4. ارتباط از منظر مارلیک

آرامگاه های  مارليک و کشف  از حفاری  قبل  اخير چه  در سال های 
از آن اطلاعات روزافزونی درباره وجود  بعد  تپه و چه  این  سلاطين در 
این مکتب هنری پيشرفته که به خصوص در زمينه توليد اشياء فلزی 
و جام های تزئينی بسيار شکوفا شده و به سرحد اعلای کيفيت تکنيکی 
رسيده و شاهکارهای هنری نسبتا' زیاد و جالبی را توليد نموده است در 
اول ق.م  اوایل هزاره  و  اواخر هزاره دوم  ارتفاعات گيلان و مازندران در 
مسيح آشکار شده است. کيفيت و کميت آثار فلزی و شاهکاری هنری 
که در حفاری مارليک به دست آمده ما را بدین نتيجه می رساندکه احتمالاً 
»مرکز این مکتب هنری در نواحی اطراف تپه مارليک بوده و دامنه آن در 
تمام ارتفاعات البرز گسترش داشته است« )نگهبان، 1378، 305( )جدول 

3-1، تصاویر3 و 4(.

3-4-5. ارتباط از منظر لرستان

مطالعه آثار نه تنها ارتباط با نواحی فوق الذکر را مشخص می  کند بلکه 
می توان با تشابهاتی که آثار یاد شده با آثار»لرستان« دارند به نتيجه قابل 
توجهی دست یافت. سبک تزئينی چکش کاری که در جام های لرستان 
دیده شده را مشابه جام ها ی طلا که از تپه مارليک به دست آمده می باشد. 
برای مثال، موجودی که ترکيبی از شير و عقاب است و بچه آهوی ناتوانی 
را در چنگال بی رحم خود گرفته است، نقش زمينه ی جامی فلزی است که 
در موزه لوور قرار دارد و شباهت قابل توجهی به شکل هيولایی دارد که در 
روی یک ترکش )جای تير کمان( مکشوفه از لرستان به دست آمده است. 
کاليگان مواردی را متذکر می شود که به شيوه مشابه مارليک و لرستان 
در اجرای نقوش حيوانی در قرن دوازدهم ق.م در گرجستان و قبور کوبان 

یافت شده  اند، )جدول 3-1، تصاویر 3 و 4(.
به اعتقاد پرادا نقوش جام حسنلو به ویژه جزئيات لباس  های خدایان و 

مطالعه تطبيقی فرم و نقش جام های فلزی مکشوفه از مارليک و حسنلو
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کاهنان بنياد سبکی ایرانی را که با  مفرغ ه ای لرستان پایه ریزی شده بود، 
تحت الشعاع قرار می  دهد. چرا که به لحاظ تقدم تاریخی جام حسنلو مربوط 
به پيش از 1000 ق.م بوده و مسلماً از مفرغ های لرستان قدمت بيشتری 
دارند. همچنين طراحی مفصل  بندی بدن جانوران با خطوطی که یراق 
اسب را به خاطر می  آورد به طور مستقيم سبک تزئينی و مجرد مارليک 
را پی می  گيرد. سبکی که به وسيله جام موزه لوور و یک ساغر از مارليک 
تمثيل شده  اند. اقوامی که هنر فلزکاری پيشرفته داشته  اند، غالباً ظروف 
سفالی خاکستری و سياه و صيقلی شده  ای نيز داشته  اند که از روی همين 
از تپه گيان، سيلک، لرستان  آثار  این  ظروف فلزی ساخته می  شده  اند. 
اطراف دریای خزر خوروین و حسنلو یافت شده  اند. صنعت و هنر بومی این 
مردم با گذشت زمان بيشتر تحت نفوذ آشوری  ها قرار گرفته  اند. مطمئناً 
این مردمان در قرن هشتم ق.م شکل و نطفه اصلی تمدن مادها را تشکيل 

داده  اند  )کاليگان، 1384، 30(.

4- بحث اصلی
 4- 1. تحلیل فرم: فرم یکی از مفاهيم اساسی و کليدی است که 
جایگاه ویژه  ای در مطالعات هنری دارد. از این رو بررسی آثار هنری و 

تاریخی از این منظر اهميت بسزایی در بيان و آشکارسازی ویژگی  های 
بصری آن آثار خواهد داشت. در بررسی فرمی جام  ها کشف شده از دو 
منطقه مارليک و حسنلو آنچه آشکار است شکل کلی یک پارچه و منسجم 
ظروف که غالباًً همگی به شکل جام هستند و هيچ زائده دسته مانند یا دهانه 
لوله  ای در آنها وجود ندارد. خط زمينه تفکيک کننده سطوح بدنه ظروف 
که در جهت افقی کشيده شده است و این امکان را به طراح داده است تا 
وقایع یا نقوش مختلف را در کنار هم مرتب کند و از سطوح بالا و پائين جدا 
نماید. همان طور که مشاهده می  شود. بدنه ظروف تا حدودی دارای شکل 
نيمه مخروطی است دهانه کمی بزرگ تر از انتهای ظرف ساخته شده است. 
ارتفاع و اندازه ظروف با یکدیگر متفاوت هستند. و در بعضی جام  ها حرکت 
و چرخش در قسمت بالای ظرف و در بعضی دیگر حرکت از پایين به بالا 
صورت گرفته است. ساختار بصری جام نقره  ای حسنلو ارتباط و هماهنگی 
عجيبی با جام  های مکشوفه از مارليک دارد. شکل این ساغر یادآور بدنه 
حفریات  و  لرستان  از  به  دست آمده  ظرف  های  مارليک،  جام  های  مقعر 
گرجستان دارد. چهار نوار برجسته سطح ساغر را به پنج زمينه استوانه ای 
تقسيم می کند. از ميان آنها ردیف های بالایی و پایينی باریک ترین بوده و 

تزئينی مرکب از نخل خرما دارند، )جدول 2-3(.

جدول 3-1. تصاویر ظروف از جهت ارتباطات اقوام منطقه.
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4-2. تزئینات بدنه

و  داد: شمایلی  قرار  بررسی  را می  توان در دو گروه مورد  بدنه  تزیينات 
انتزاعی. تزیينات ظروف مورد بررسی در این مقاله در سه گروه شمایلی 
شامل نقوش گياهی، جانوری و انسانی و انتزاعی متشکل از نقوش هندسی 
و غيرهندسی تقسيم  بندی شده است. در این پژوهش، 12 عدد از جام ها 
و ظروف متعلق به تپه حسنلو و منطقه تاریخی مارليک با مشخصات و 

جزئيات تزئينی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 

4-2-1. تزئینات شمایلی

مطالعه نقوش حالت طبيعت گرایانه آنان را بی هيچ تردیدی در ذهن 
متبادر می نماید و بر این اساس تزئينات ظروف را می توان در راستای 

بررسی به سه دسته نقوش گياهی، حيوانی و انسانی تقسيم بندی نمود.
نقوش گیاهی: یکی از نقوشی که در صحنة نقوش نمایش داده شده 
روی جام  های مارليک عموماً دیده می  شود نقش درخت شبيه نخل خرما 
است که توسط دانشمندان و باستان شناسان به طور مکرر با عنوان درخت 
زندگی نامبرده شده است و از برگ  های همين درخت است که عموماً 
حلقة تزیينی دورا دور ترنج های هندسی بسيار زیبا را تشکيل می دهد. 
نقش درخت در انواع مختلف روی جام های مارليک به صورت های مختلف 
نمایش داده شده است )جدول 4-2، تصویر 2(. این درختان شامل انواع 
بسيار ساده و معمولی و نوع تزیينی   تر آن هاست که به صورت گلدان های 
تزیينی برای پر کردن صحنه به کار رفته  اند. این درخت زندگی در نوع بسيار 
تزیينی خود، عموماً با گروه حيوانات متقارن نمایش داده شده که این 

مطالعه تطبيقی فرم و نقش جام های فلزی مکشوفه از مارليک و حسنلو
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جدول 3-2. نمونه هایی از فرم ظروف و ترسیم خطی آن ها.
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حيوانات به صورت قرینه در حال بالارفتن از درخت یا در حالات گوناگون 
دیگر در دو طرف درخت قرار گرفته  اند. همچنين گل هشت پری که از 
نظر شکل بسيار شبيه گل نيلوفر وحشی است و این نقش عموماً در هنر 
مارليک مورد استفاده قرار گرفته است )جدول 4-2، تصویر 3(. در نقوش 
دو جام حسنلو هيچ نقشی از درخت و یا گل دیده نمی  شود.به جز تصویر 

گندم که در قسمت انتهایی جام زرین به چشم می  خورد.
نقوش حیوانی: علاوه بر نقوش نباتات، نقش حيوانات واقعی نيز در 
صحنه  های نمایش داده شده روی جام  ها و ظروف مارليک مشاهده می  شود. 
بيشتر این موجودات هنوز وجود دارند و از موجودات بومی منطقه یا نواحی 
مجاور محسوب می  شوند. گاو شاخدار، آهو، بزکوهی، گوسفند، گراز، پلنگ، 
شير، عقاب، و لاشخور و غيره موجودات تخيلی نيز که از خصوصيات هنر 
این دو منطقه بوده و از تلفيق و ترکيب قسمت  های مختلف بدن حيوانات 
یا انسان و پرندگان به وجودآمده روی صحنه  ها مشاهده می  شود. بعضی از 
این ترکيبات تا اندازه  ای ساده است. یعنی به بدن کامل حيوانی قسمتی 
از اندام  های حيوانات یا پرندگان دیگر اضافه شده است مانند بال، شاخ، یا 

کوهان انواع نمونه این ترکيب ها ساده را می توان در جام ها مشاهده کرد 
)جدول 3-2، تصویر 5(.

موجودی  و  کرده  بيشتری  پرواز  هنرمند  تخيل  دیگری  ترکيب  در 
افسانه ای از ترکيب چند نوع حيوان و انسان در ظرافت و تناسبی خاص 
به وجود آورده است. این موجود صخره ای که بر بدنه جام طلای حسنلو  
نقش بسته است، عقاید  و افسانه های اساطيری را که در ذهن هنرمندان و 
سازندگان آن ها وجود داشته اند منعکس می کند )جدول 2-3، تصویر 1(.

انسانی  نقش  فاقد  مارليک  جام های  کلی  به طور  انسانی:  نقوش 
می باشند. نقوش انسانی حک شده بر بدنه ساغر نقره ای حاوی افرادیست  
بدون شک خصوصيات چهره -    اندام، طرز لباس پوشيدن، و سایر مشخصات 
این نقوش از آنچه در آن زمان رایج بودن اقتباس شده است. از بررسي 
نقوش انساني مي  توان به تفاوت  هایي درنحوه پوشش اقوام این ناحيه، که 

شاید حاکي از اختلاف و تفاوت در طبقه اجتماعي آنان است. 
»در این نقوش؛ بر تن مردان پيراهن یا بالاپوش آستين کوتاه، دامن 
کوتاه چين دار با حاشية تزیينی که در ميان با کمربند پهنی که تنگ بسته 

جدول 4-2. تزیینات شمایلی گیاهی و حیوانی و انسانی بدنه جام ها و جزئیات آن ها.
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جدول 4-3. تزیینات انتزاعی هندسی کف و لبه جام ها.

شده و کلاه یا کلاهخود مدور یا مخروطی شکلی بر سر که سر آنها بدون مو 
یا کم مو نمایش داده دیده می شود. مردانی که با لباس تقریباً ساده نمایش 
داده شده  اند، اکثراً دارای صورت تراشيده هستند. ظاهراً افراد مهم  تر دارای 
ریش بلند و موهای بلند وگاهی بافته و آرایش داده شده آنها از زیر کلاه با 
پيشانی بندهای  تزیينی دیده می  شده است«. این درحالی است که مردي 
با رداي بلند بر روي جام - حسنلو در هيئت یک روحاني تصویر شده است؛ 
احتمالاًً این نوع پوشش نشانه طبقه اول اجتماع بوده است در حاليست که 
جنگاوران با لباس هاي کوتاه نشاني از طبقه دوم یا طبقه جنگاور هستند 

)جدول 4-2، تصویر 9(.

4-2-2. تزیینات انتزاعی

نقوش هندسی: تکنيک اجرایی برای تزئين همه این ظروف؛ شامل 

گوژکاری از طرف داخل ظروف و خط اندازی و حکاکی از جانب بيرونی آنها 
می  باشد؛ که برای ایجاد بافت بر روی ظروف و گاهی برای ایجاد برجستگی 
بر روی آن  ها؛ بر روی بدنه همه این جام ها و ظروف می  توان بافت  هایی از 
خطوط را که همگی از نظم خاصی پيروی می  کنند مشاهده کرد. یکی از 
این نقوش، نقش عمومی ترنج هندسی است که در کف اکثر ظروف فلزی 
آشکار شده است. این ترنج  های تزیينی هندسی از نظر تنظيم و جزیيات 
نقش با هم متفاوت بوده و مجموعة بسيار متنوعی را عرضه می  کنند و این 
ترنج ها از نظر تزیينی و جزیيات و ظرافت با نقش و صحنه  ای که روی بدنة 
ظرف نمایش داده شده هماهنگ است و از خطوط نقطه چين ساده که 
بدون نظم وترتيب دایره ای را به چند قسمت تقسيم شروع شده و به تدریج 
به ترنج سادة فرورفتة نامنظم که با نقش نقطه چين تزیين شده به وسيلة 
یک نوار زیگزاکی محصور شده است، می  رسد )جدول 4-3، تصاویر 8 و 
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جدول 4-4. بررسی عناصر ثابت و متغیر ظروف حسنلو و مارلیک.
 12 اثر از ظروف حسنلو و مارلیک به لحاظ عناصر ثابت و متغیر آنها گنجانده و بررسي شده.
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نتیجه
در این مقاله تلاش شده است تا 12 مورد از جام ها ی دو تمدن مارليک 
و حسنلو از لحاظ فرم و نقش مورد بررسی و تحليل قرار گيرد. در واقع 
در بررسی فرمی جام  های کشف شده از دو منطقه مارليک و حسنلو آنچه 
آشکار است؛ شکل کلی یکپارچه و منسجم ظروف است که غالباًً همگی 
به شکل جام هستند و هيچ زائده دسته مانند یا دهانه لوله  ای در آنها وجود 
ندارد. خط زمينه تفکيک کننده سطوح بدنه ظروف که در جهت افقی 
کشيده شده است و این امکان را به طراح داده است تا وقایع یا نقوش 
مختلف را در کنار هم مرتب کند و از سطوح بالا و پائين جدا نماید. بدنه 
ظروف تا حدودی دارای شکل نيمه مخروطی با دهانه کمی بزرگ تر از 
انتهای ظرف ساخته شده است. ارتفاع و اندازه ظروف با یکدیگر متفاوت 
هستند. تکنيک اجرایی برای تزئين 9 جام از مارليک و 2 جام از حسنلو؛ 
شامل گوژکاری از طرف داخل ظروف و خط اندازی و حکاکی از جانب 
بيرونی آن ها می  باشد؛ که برای ایجاد بافت بر روی ظروف و گاهی برای 
ایجاد برجستگی بر روی آن ها؛ بر روی بدنه همه این جام ها و ظروف می  توان 
بافت  هایی از خطوط را که همگی از نظم خاصی پيروی می  کنند مشاهده 
کرد. همچنين سبکی  مشابه سبک تزئينی چکش کاری جام های لرستان 

را می توان در  برخی از جام های  تپه مارليک مشاهده کرد.
تزیينات بدنه در دو گروه مورد بررسی قرار گرفته است: شمایلی و 
انتزاعی. تزیينات ظروف مورد بررسی در این مقاله در سه گروه شمایلی 
شامل نقوش گياهی، جانوری و انسانی و انتزاعی متشکل از نقوش هندسی 
و غيرهندسی تقسيم  بندی شده است. یکی از نقوش گياهی مورد بررسی 
نقش درخت شبيه نخل خرما است که در3 مورد از جام های مارليک دیده 
شده است و در نقوش دو جام حسنلو هيچ نقشی از درخت و یا گل دیده 
نمی  شود  به جز تصویر گندم که در قسمت انتهایی جام زرین به چشم 
می  خورد. تصاویر حيوانات، شامل گاو شاخ دار، آهو، بزکوهی، گوسفند، گراز، 
شير، عقاب، و لاشخور و غيره موجودات تخيلی نيز که از خصوصيات هنر 
این دو منطقه بوده و از تلفيق و ترکيب قسمت  های مختلف بدن حيوانات 
و پرندگان به وجودآمده بر روی بدنه همه جام ها قابل روئيت می باشد. 
می توان گفت که این نوع نقوش حيوانی که از استپ های اروپا و آسيایی 

آمده، در نتيجه تماس با هنر نواحی بين النهرین و هيت و اورارتایی تا حدی 
ساده شده است، این تماس در نتيجه سلطنت اقوام نواحی »وان« بوده که 
به اورارتی ها بستگی داشته و نزدیک ترین همسایه غربی سرزمين هایی بوده 
که مهاجران مورد بحث ما در نواحی بحر خزر و آذربایجان برای سکونت 
خود انتخاب کرده اند. همان طور که در بحث های پيشين اشاره شد؛ نقش 
گاو در جام های مارليک دارای یک وجه مشترک با حيوانات »بالکان« و 
آثار هنری اقوام روسی بوده و در واقع هنری فولکلریک هستند. در هر 2 
جام حسنلو و 1 جام از مارليک می توان صحنه  هایی از جنگ پياده نظام با 
ارابه ها که شکل و اندام سربازان، طرز آرایش موها و سربندها را به نمایش 
می گذارند؛ قابل مشاهده می باشد. عناصری چون ترکيب و لباس آدم ها 
که از  عناصر مشترک در آثار مکشوفه از لرستان و مارليک می باشند نيز، 
دیده شده اند. همچنين تصاویر مردان بدون چانه با ریش کوتاه در ساغر 
مکشوفه از تریالتی قفقاز از گونه نژادی مردمانی هستند که روی جام 
حسنلو بازنمایی شده اند، با این تفاوت که سبک قفقاز صورت گرایانه تر، 

ناشيانه تر و ناپخته تر است.
 از نقوش انتزاعی قابل مشاهده، نقش عمومی ترنج هندسی و نقش 
متناوب شبيه حصير است که نقش ترنج در کف و نقش حصير در لبه 9 
مورد از آثار مارليک و هر 2 جام حسنلو شکار شده است. در جام های این 
دو ناحيه اثری از نقوش غير هندسی یافت نشد. به طور کلی در همه ظروف 
می  توان یک نظم حساب شده و زیبایی را از تزئين مشاده کرد و هيچ خطی 
ناآگاهانه ترسيم نشده است. نتيجه مطالعات از مقایسه آثار با اقوام دیگر و 
همچنين مقایسه آنها با یکدیگر نشان می دهد که این آثار به لحاظ ساختار 
کلی ظروف شامل تکنيک و روش ساخت و همچنين فرم، نقوش و تزئينات 
مشابه و قابل مقایسه با یکدیگر بوده و نشانگر وجود ریشه های واحد قومی و 
ارتباطی است که از منظر نواحی شمالی و غرب دریای خزر، اطراف دریاچه 
اروميه، قفقاز، مارليک و لرستان قابل بررسی می باشند. همچنين می  توان با 
توجه به یافته  ها و ویژگی  های هنری آثار مکشوفه ازگورستان مارليک، ادعا 
کرد که این آثار علاوه بر از اختصاصات هنر آشور از هنر اورارتو مخصوصا در 
منطقه حسنلو و مانا که یکی از متحدان آن به شمار می رود متأثر بوده  اند.
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نظم حساب شده و زیبایی را از تزئين مشاده کرد و هيچ  خطی  ناآگاهانه 

ترسيم نشده است.
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The   study   of     archeological    documents   during  archaeo-
logical  excavations has always been a means to discover 
the relationships, solidarities, and interactions of prehistoric 
peoples and tribes. As we know, the first empires in human 
history were established at the beginning of the first millen-
nium BC, when the civilization of the Iron Age of Guilan 
took place. The three Near East countries i.e, the Urartu, 
Ilam and Assyrian Empires in the first millennium BC, were 
the first ones claiming the “World Empire”. Urartu was par-
tially succeeded in unifying all of the Armenian plateau 
(eastern Anatolia) and part of the Transcaucasian. We have 
very little knowledge of Ilam. However, we have much to 
learn about Assyria, which was at its peak as the first “world 
empire” to encompass much of the civilized world of the 
age. The attempt in this article is to respond to two basic 
questions by studying and analyzing the shape and visual 
characteristics of the metal cups discovered from two given 
basins, namely Marlik and Hassanloo. First, what are the 
common aspects of Hassanloo’s and Marlik’s metalwork, 
and second, what kinds of effect do the specific character-
istics of these dishes reflect from the adjacent tribes and 
contemporary neighbors of Iran. The method of gathering 
resources has been library (inductive), In so doing, the re-
searcher in this descriptive-analytical research classified 
and examined twelve samples (two from Hassanloo and 
ten from Marlik) And he explains the ways they share and 
differentiate and presented the results into the tables. In 
this regard, these cups are first identified and presented in 
terms of form and content and then body decorations are 
comparatively shown and identified. Iconic decorations can 
be examined in two categories: iconic-abstract and iconic-
natural. The decorations of the containers studied in this 
paper are divided into two iconic-abstract including plant, 
animal, human, and pure abstract motifs consisting of geo-
metric and non-geometric designs. One of the most impor-
tant findings of this research is the study and comparison of 
the discovered metal cups from the excavations of south of 
Caspian Sea and Lake Urmia in terms of visual structure, 
executive technique, method of construction and content of 

their designs reveal unity and correlation in ethnic, cultural 
and inter-ethnic roots among inhabitants of the ancient hills 
of Marlik and Hassanloo in the late second millennium and 
early first millennium BC. Further reflection on the design 
of these cups traces the connections and influences of these 
ancient regions with the northern Caspian basin and ancient 
hills located in contemporary southern Russia and the pres-
ent Caucasus and areas around Lake Van and the northwest-
ern region of present Iran; i.e., the Urartu. It also explains 
the culture of Lorestan and Silk Kashan from the south and 
west. Drawn upon the artistic findings and characteristics 
taken from the discoveries of the Marlik Cemetery, it can 
also be claimed that these works were influenced by the 
features of Assyrian art as well as Urartu’s, especially in 
Hassanloo and Mannea, one of its allies.

Keywords
Metal Cups, Hasanloo, Marlik, Form & Decorations, Com-
mon Aspects, Effects.
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